
  شناسي جامعه

عبـارت  انقـلاب صـنعتي ـ    عبـارت دوم  ـ  دفـاع از وطـن  عبارت اول ـ» 3«گزينه -1

  هاي كمي روشسوم

  ) (متوسط)46فحهص (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معناي زندگي ـ

عبـارت دوم  هـا ـ    ناديده گرفتن پيچيـدگي و عمـق پديـده    عبارت اول ـ» 4«گزينه  -2

 ارت سومعبـ   هاي اجتماعي مختلف جهان   هـاي جهـان    معاني متفـاوت پديـده

  ) (متوسط)43(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معناي زندگي ـ صفحه  اجتماعي

ذهني و هم در معـاني فرهنگـي، فعـال و     ـ كنشگران فردي و جمعي، هم در معاني» 2«گزينه  -3

اند. همين فعاليت و خلاقيت كنشگران، موجب پيدايش معاني گونـاگون و در نتيجـه آن،    خلاق

  شود. هاي مختلف درون هر جهان اجتماعي مي ها و گروه پديد آمدن خرده فرهنگ

  ) (دشوار)50صفحه  ) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معناي زندگي ـنوري(

هاي انساني  ارزشتجربي  شناسي تبييني با منحصر كردن علم به علوم جامعهـ » 2« گزينه -4

ز قـدرت آن را بـه   زدايـي و معنـازدايي ا   رو بـا ارزش  داند از ايـن  علمي نمي  را قابل مطالعه

شناسي تفسيري نيـز اگـر چـه     كند. جامعه منفي و فاقد معنا مطالعه مي  عنوان يك پديده

شناسي تبييني فقط  داند اما همانند جامعه ايي معنادار و ارزشي ميه امور سياسي را پديده

ها  ارزش  شناس را قادر به داوري درباره هروش تجربي را علمي و معتبر مي شناسد و جامع

هاي سياسي بسنده  ي نظامها هم صرفاً به توصيف ارزش شناسان تفسيري داند. جامعه نمي

   دهند. ها ارائه نمي ي علمي آنكنند و ملاك و معياري براي ارزياب مي

  )آسان) (67(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعي ـ صفحه

ـ در دوران مدرن دانش به علوم تجربـي (ابـزاري) محـدود شـد و در خـدمت      » 1«گزينه  -5

كننـده و شـگرف    اهداف دنيوي به كار گرفته شد اما ديري نپاييد كه در كنار نتايج خيـره 

، ثروت و دانش پيامدهاي ديگري مانند فقر، نابرابري، بي عـدالتي، سـركوب،   قدرت  توسعه

هـاي شـديدي را    هـا و واكـنش   جنگ، تخريب طبيعت و ... نيز آشكار شـدند كـه جنـبش   

ها در مقابل دانش شكل گرفت و از اين به بعد ديگـر خـود    برانگيخت. يكي از اين واكنش

سـوي   ش ديگري نـه تنهـا راهنمـاي مـا بـه     دانش نيز مورد نزاع و كشمكش بود، يعني دان

 نهاد.   سعادت نبود، بلكه به همراه قدرت و ثروت رو به تاريكي و ظلمت مي

  )متوسط) (55(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعي ـ صفحه 

بـري) نهادينـه    ( فرمانـدهي و فرمـان   ت نادرست: قدرت، آمريتربررسي عبا ـ» 3«گزينه  -6

شـود. در   است كه هر موقع در جامعـه از كـار بيفتـد، از زور اسـتفاده مـي     شده در جامعه 

  عبارت سوال جاي قدرت و آمريت عوض شده است.

  ) (دشوار)58(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعي ـ صفحه 

تجربـي كـه صـرفاً     شناسي تبييني بـا منحصـر كـردن علـم بـه علـوم       جامعه ـ» 1«گزينه  -7

هـاي   هـاي انسـاني از جملـه ارزش    كنـد، ارزش  و محسوس را مطالعه ميموضوعات مادي 

دانـد و نـاگزير بـا     علمـي نمـي    سياسي كه تماماً مادي و محسوس نيستند، قابـل مطالعـه  

هاي مادي و فاقـد   ها به پديده زدايي از سياست و قدرت و فروكاستن آن معنازدايي و ارزش

  ماند. ها باز مي معنا، از شناخت واقعي آن

  ) (متوسط)67صفحه  جتماعي ـقدرت ا (نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ

مالكيـت ـ   ـ درآمـد و ثـروت    شخصـيت  هاي فكري و بياني خصلت ـ» 4«گزينه  -8

  سازمان  ترين منبع قدرت هممـ  شخصيت هاي بدني قدرت

  )آسان) (60(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعي ـ صفحه 

 ها يا برداشـت مشـتركي دارنـد  ـ    ارزش كه منافع، سازمان يعني جمع كسانيـ » 2«گزينه  -9

عنـوان انسـجام   گيرد كـه از آن بـه    ميرهاي انساني را درب سازمان پيوند ميان افراد و گروه

تمـاعي بـه   هـا، واحـدها و سـاختارهاي اج    از پيونـد ميـان نقـش    شـود  ـ  اجتماعي ياد مي

 . شود يكپارچگي نظام تعبير مي

  )متوسط) (62(نوري) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعي ـ صفحه 

و با تقسيم جهان انساني كنند  برخي جهان تكويني را به طبيعت محدود ميـ » 1«گزينه  -10

گويند: جهان اول: جهـان طبيعـت ـ     هنگي از سه جهان سخن ميبه دو جهان ذهني و فر

  جهان سوم: جهان فرهنگ   جهان دوم: جهان ذهن ـ

  ) (متوسط)6فحه ص (نوري) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ جهان فرهنگي ـ

معنويت توانايي  كند  ـ ميگسترش فرهنگ را فراهم   ـ مسئوليت و تعهد زمينه» 2«گزينه  -11

حريـت و آزادي ارزشـي اسـت     مرگ و زندگي است  ـ  هاي بنيادين درباره اسخ به پرسشپ

حقيقت معيـار و ميزانـي    كند  ـ را پيدا مي هاي ديگر معناي خود كه همواره در كنار ارزش

 براي سنجش عقايد است. 

  )آسان) (16و  15(نوري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ فرهنگ جهاني ـ صفحه 

ـ مغولان مناطق وسيعي از جهان را با قدرت نظامي خود تصرف كردند امـا فرهنـگ   » 3«گزينه -12

  اي بود و شايستگي لازم براي يك فرهنگ جهاني را نداشت. آنها فرهنگي قومي قبيله

هـا   هايي كه از نظر نظـامي از آن  دليل اينكه به سرعت تحت تأثير فرهنگ نكته: مغولان به

هاي ديگر آنها در چـين، هنـد و ايـران تحـت      گرفتند امپراطوري خوردند قرار مي شك مي

ايرانـي پيـدا كـرد و بـه صـورت سـه        و هنـدي  ،تأثير فرهنگ اقوام مغلوب هويتي چينـي 

  حكومت مستقل درآمد.

  ) (آسان)21فحه ص ـ 1هاي فرهنگ جهاني (نوري) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ نمونه

فرهنگ اسلامي و رعايـت ظـواهر اسـلامي بـه ترتيـب تفـاوت       حذف مظاهر ـ » 4«گزينه  -13

دليل اينكـه در  دهد و به  راهبردي استبداد استعماري با استبداد ايلي و قومي را نشان مي

ارويي مسـتقيم بـا حضـور قـوي     كـرد و از روي ـ  جهان غرب عمل مـي   سايه قدرت و سلطه

 باشد.  گزيد مي ند فرهنگ اسلامي دوري ميوتوانم

  )دشوار) (31ـ صفحه 2هاي فرهنگ جهاني ايه يازدهم ـ درس چهارم ـ نمونه(نوري) (پ

اگر در كانون هستي يك وجود مقدس و متعـالي وجـود داشـته باشـد هـيچ       ـ» 3«ينهگز -14

دات و از جمله انسـان  موجو  واند اصالت داشته باشد بلكه همهت موجودي در مقابل آن نمي

  هاي او خواهند بود.  آيت و نشانه

  ) (متوسط)39فحه ص هاي بنيادين فرهنگ غرب ـ (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ باورها و ارزش(نوري) 

حقوق انسان در فرهنگ ديني مبتني بر فطرت الهي است. اما حقوق بشر بر  ـ» 3«گزينه  -15

مبناي انديشه اومانيستي است. حقوق انسان در فرهنگ ديني صورتي معنـوي و آسـماني   

  دنيوي و اين جهاني دارد. دارد ولي حقوق بشر صورتي 

 ) (آسان)40فحه ص بنيادين فرهنگ غرب ـهاي  (نوري) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ باورها و ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


